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»زندگی‌مثل‌یه‌جعبۀ‌شکلاته.‌هیچ‌وقت‌نمی‌دونی‌چی‌گیرت‌می‌آد.«
-‌فارست‌گامپ1

»راستش‌رو‌بخوای‌فارست،‌جعبه‌های‌شکلات‌معمولًا‌پشت‌درشون‌
یه‌راهنما‌دارن‌که‌بهت‌دقیقاً‌می‌گن‌قراره‌چی‌گیرت‌بیاد.«

-‌ناشناس

Forrest Gump .1؛ نام شخصیت اصلی یک فیلم آمریکایی که به همین نام ساخته شده است. 





فصل صفر

»سلام‌به‌همگی.‌من‌راد‌راد‌راجر‌1هستم‌و‌از‌اینجا،‌یعنی‌جشن‌اولین‌اکران‌جهانی‌
فیلم‌احساس بدی دارم‌با‌شما‌صحبت‌می‌کنم‌و‌باید‌بگم‌که‌این‌جششششن‌
خیلی‌درهم‌برهم‌و‌شلوغ‌پلوغ‌و‌محشره!‌امکان‌نداره‌تف‌کنید‌و‌تفتون‌تو‌صورت‌یه‌

سلبریتی‌نخوره!‌نگاه‌کنین...‌الان‌امتحان‌می‌کنم.‌اخخخخخخ... تف!«
»هی!‌چه‌غلطی...«

»این‌نامزد‌جایزۀ‌اسکار‌سندی‌کلیفتونه2!‌از‌اینکه‌اینجا‌می‌بینمت‌خوشحالم!‌
خیلی‌چاق‌شده‌ی.‌نکنه‌رژیمت‌رو‌تغییر‌دادی؟«

»نه،‌اصلًا‌امکان‌نداره.«
»مطمئنییییییییی؟‌نه،‌نه.‌دارم‌سربه‌سرت‌می‌ذارم.‌سلبریتی‌ها‌در‌مورد‌همچین‌

چیزی‌که‌دروغ‌نمی‌گن.‌ببینم،‌تو‌هم‌منتظر‌فیلمی؟«
»خب‌معلومه.‌منظورم‌اینه‌که‌یه‌جورایی‌واسه‌همینه‌که‌اینجام.«

»منم‌همین‌طور.‌منم‌همین‌طور.‌البته‌بلیت‌ندارم.‌ببینم،‌می‌خوای‌بلیت‌خودت‌
رو‌بفروشی‌به‌من؟‌نه،‌نه،‌دارم‌سربه‌سرت‌می‌ذارم.«

»کسی‌که‌باهاش‌مصاحبه‌کردم‌سندی‌کلیفتون،‌نامزد‌برنده‌نشدۀ‌اسکار‌بود‌که‌
به‌خاطر‌چاق‌بودن‌یهویی‌ما‌رو‌ترک‌کرد!‌و‌من‌راد‌راد‌راجر‌هستم‌با‌ادامۀ‌پوشش‌

1. Rad Rad Roger

2. Sandy Klifton
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جشن‌های‌امشب!‌اوه!‌اوه!‌جفت‌شیش!‌این‌هنری‌لمبرته1!‌اوضاع‌چطوره‌هنری؟«
»همه‌چی‌عالیه!«

»دیگه‌خیلی‌مهم‌شدی‌ها.‌شونزده‌سالته‌و‌اونا‌یه‌فیلم‌از‌زندگی‌ت‌ساختن!«
»خـب!‌الان‌دیگـه‌شـونزده‌سـاله‌نیسـتم.‌اون‌موقـع‌شـونزده‌سـالم‌بـود.‌امـا‌حالا‌

بزرگ‌تـر‌شـدم.«
»اووووووف،‌نکشی‌ما‌رو‌بزرگ!‌حالا‌اصلًا‌فیلم‌رو‌دیدی؟«

»بله.‌اجازه‌دادن‌نسخۀ‌اولیه‌رو‌ببینم.«
»دقیق‌ساختنش؟«

»خب،‌اینجا‌هالیووده.‌قرار‌نیست‌همه‌چی‌مستند‌و‌دقیق‌باشه.«
»تا‌چه‌حد‌دقیقه؟«

»خب...‌اِاِاِ...«
»توی‌دنیای‌واقعی‌عضلاتت‌خیلی‌تابلو‌کوچیک‌تره.«

»آره،‌فکر‌می‌کنم‌همین‌طور‌باشه.«
»تبلیغ‌فیلم‌تو‌رو‌نشون‌می‌ده‌که‌توی‌هر‌دستت‌یه‌مسلسل‌گرفتی‌و‌داری‌از‌یه‌
انفجار‌فرار‌می‌کنی.‌می‌شه‌به‌بازوت‌دست‌بزنم؟‌فقط‌می‌خوام‌ببینم‌واقعاً‌بازوهات‌

زور‌نگه‌داشتن‌همچین‌مسلسلی‌رو‌دارن‌یا‌نه.«
»ترجیح‌می‌دم‌این‌کار‌رو‌نکنی.«

»اوه،‌آره‌معلومه.‌اصلًا‌راه‌نداره‌این‌بازوی‌لاغر‌مردنی‌بتونه‌مسلسل‌رو‌نگه‌داره؛‌
حتی‌یه‌کوچولوش‌رو.«

»ببخشید‌آقا.‌متأسفانه‌باید‌ازتون‌بخوایم‌اینجا‌رو‌ترک‌کنین.«
»هی!‌من‌خبرنگار‌اینترنتی‌راد‌راد‌راجر‌هستم!‌وقتی‌از‌اینجا‌می‌رم‌که‌گزارش‌
اولین‌اکران‌جهانی‌فیلم‌احساس بدی دارم‌رو‌به‌طور‌کامل‌به‌بیننده‌هام‌داده‌باشم!«

»آقـا،‌شـما‌و‌همکارانتـون‌بایـد‌فـوراً‌اینجـا‌رو‌تـرک‌کنیـن.‌دیگـه‌درخواسـتم‌رو‌
تکـرار‌نمی‌کنـم.«

1. Henry Lambert
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»خانم‌ها‌و‌آقایان!‌این‌راد‌راد‌راجره‌که‌پوشش‌خبری‌زنده‌از‌بیرون‌پرت‌شدن‌
خودم‌از...‌باشه،‌باشه،‌آخ،‌نکن!‌آخ!‌من‌فقط‌به‌بازوش‌دست‌زدم!‌احساس بدی 
دارم‌یه‌دروغه!‌آخ!‌آخ!‌شما‌دارین‌کت‌وشلوارم‌رو‌کثیف‌می‌کنین!‌اگه‌می‌خواین‌
داستان‌واقعی‌اتفاقات‌عجیب‌غریبی‌که‌افتاده‌رو‌بدونین،‌کتاب‌رو‌بخونین!‌کتااااااب‌

رو‌بخونین!«




